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درباره موضوعی خاص 

توی حیاط مدرسه ایستاده ام 

تا زنگ بخـورد و بچه ها بیرون 

بیاینـد.۱۰دقیقـه ای منتظـر 

می مانم. صدای زنگ که بلند 

می شود سروصدای دخرها از 

گوشه وکنار مدرسه بیرون می زند. از 

پشـت پنجره کلاس ها دقیقا ذوق زنگ آخر را 

در جمع وجور کردن وسایلشـان می توان دید. قرارم 

بـا زهرا، فاطمه و یاسـمن اسـت. سـه همکلاسـی که 

کلاس یازدهم هستند و هفده سالگی را می گذرانند.

در مدرسـه کلی پـز داده اند که مصاحبـه دارند و قرار 

است با یک خبرنگار صحبت کنند! گوشه حیاط کنار 

تور والیبال قرار گذاشـته ایم. هرسـه بـا هم می آیند،

درحالی که از همان راه دور با انگشت درحال نشان 

دادن من به دوستانشـان هسـتند. قرار اسـت چهار 

نفـری بنشـینیم روی یکـی از صندلی هـای حیاط و 

درباره دخـر و دخرانگـی صحبت کنیـم. سرحرف 

را یاسـمین باز می کند. می گوید: دخرها همیشـه 

به چشـم ضعیف و ناتوان بهشـون نگاه می شه. الان 

مـن یـک داداش دارم پانزده سالشـه، ولـی اون قدر 

کـه بابـا و مامان روی اون حسـاب می کنـن روی من 

حسـاب نمی کنـن. مثـلا اصـلا فکـر نمی کنـن کـه 

مـن هـم می تونـم در آینـده کار کنـم و درآمد داشـته 

باشـم. فکـر می کنـن دخرهـا وابسـته هسـتند. تـا 

مجـرد هسـتند به پـدر و بعد هـم که ازدواج کـردن به 

همـر. درحالـی که اصـلا این طور نیسـت و من هم 

بـه انـدازه داداشـم می تونـم تکیـه گاه باشـم. قبول 

دارم کـه یـک کارهایـی دخرانه نیسـت، ولـی دیگه 

این طـوری هـم نیسـت کـه مـا چـون دخـر هسـتیم 

وابسته باشیم.

ییـد می کنـد و  زهـرا حرف هـای دوسـتش را تأ

می گویـد: هنـوز هـم جامعـه مـا، جامعـه ای هسـت 

کـه فکر می کنـه پر از دخـر بهـره و خیلی ها فکر 

می کنن پر فامیل و نسـل رو حفظ می کنه. درسته 

کـه فامیـل پـدر بـه پـر و بچه ها می رسـه، ولـی این 

دخره کـه وقتی پدر و مـادرش به مشـکلی بخورن 

بـه دادشـون می رسـه. الان خالـه خـودم ۴تـا پـر 

داره، تـا ۵-۶ سـال پیـش کـه این هـا رو دامـاد نکرده 

بـود کلـی پـز پرهـاش رو مـی داد الان ولـی می گه 

کاش یک دخر داشـتم. اون روز از پله ها افتاده بود 

هیـچ کدوم از پرهاش جـواب تلفنش رو ندادن که 

ببرنـش دکـر، آخـرش با کارگـر خونش رفـت دکر.

فاطمـه تمـام ایـن نگاه هـا را قبـول دارد و یـک نکته 

مهـم دیگـر هـم دارد. می گویـد: بچه هـا از خانـواده 

صحبـت کردن مـن می خـوام از جامعه بگـم. ببینید 

الان اون قـدر که پرهـا توی جامعه مـا امنیت دارن 

مـا دخرهـا نداریم. اون قـدر که اون هـا آزادی عمل 

دارن مـا نداریـم. اگـه یـک دخری سـاعت ۱۰شـب 

بیرون باشـه به اندازه یک پر می تونه راحت باشه؟ 

یا اینکـه جامعه مـا دخرها رو به انـدازه پرها هنوز 

نپذیرفته! خواهر من ارشـد مدیریت داره و توی یک 

اداره کار می کنـه بعـد پنـج سـال همکار آقایـی که با 

هـم همـکار هسـن و مـدرک پایین تـری داره مدیـر 

بخـش شـده، ولـی خواهر مـن همـون کارشناسـی 

کـه هسـت مونـده! وقتـی سـؤال کـرده گفـن مـا به 

آقایـون بهـر می تونیـم اعتـماد کنیـم و پسـت بدیم 

شـما تکلیفتون معلوم نیسـت و شـاید ازدواج کنید و 

دیگه به کارهاتون نرسـید! خب این درسـته واقعا؟!   

دوربرمان چند نفری دیگر هم از بچه ها ایستاده اند،

مربـی پرورشـی مدرسـه هـم ایسـتاده که یـک وقت 

بچه هـا خـط قرمزهـا را رد نکننـد! وقتـی فاطمـه از 

جو جامعـه گلایه می کنـد خیلی هایشـان سر تکان 

می دهنـد و می گوینـد: راسـت می گه بـه خدا.
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درسته واقعا!
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